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بر  علاوه  كه  است  آشنايي  نامِ  خوانندگان  براي  جعفريان  رسول 
نشريات  در  وي  از  متعددي  مطالب  و  مقالات  ترجمه،  و  تأليف  آثار 
كشور به  چاپ رسيده است. وي متولد  1343 در خوراسگان از توابع 
گذراند  زادگاهش  در  را  دبستان  دوره  جعفريان  است.  اصفهان  شهر 
در  را  دوران طلبگي  اصفهان رفت.  به  ادامه تحصيل  براي  و سپس 
مدرسه ي علميه ي ذوالفقار ـ در اصفهان ـ گذراند و در سال 1357، 
ادامه  و  شد  قم  مقدس  شهر  راهي  داشت  سال   14 فقط  كه  زماني 
تحصيلات حوزوي خود را در مدرسه خان از سرگرفت و پس از مدتي 
اساتيدي  محضر  از  بعدها  او  شد.  بهره مند  رسالت  مدرسه  اساتيد  از 
همچون جوادي آملي، مصباح يزدي، ممدوحي، گرامي و جبل عاملي 

كسب فيض كرد. 
از اين پژوهشگر پركار تا كنون آثار متعددي چون تاريخ تشيع در 
ايران، پيش درآمدي بر تاريخ اسلام، دخالت انگليس در واقعه مشروطه، 
در  مشروطه خواهان  بست نشيني  ما،  معاصر  تاريخ  در  غربي  ذهنيت 
و  اسلام  تاريخ  منابع  حديث،  تاريخ  بر  مقدمه اي  انگليس،  سفارت 

چندين اثر ديگر به چاپ رسيده است.
ايران،  معاصر  تاريخ  مطالعات  مؤسسه  همت  به   1386 پاييز  در 
با نام  كتاب ديگري از اين پژوهشگر به بازار عرضه شد. اين كتاب 
«تشيع در عراق، مرجعيت و ايران» در پنج فصل با عناوين پيشينه 
تشيع در عراق، جغرافياي انساني و سياسي شيعه در عراق، گستردگي 
بيستم، مرجعيت شيعه در  آغاز قرن  ايراني در عراق در  اتباع  حضور 
عراق و ايران و مرجعيت در عراق و چالش هاي پيش رو به زيور طبع 

آراسته شده است. 

عراق امروزي 
دنياي  تمدن هاي  و جالب ترين  از كهن ترين  يكي  امروزي  عراق 
باستان است و به نوعي منطقه بين النهرين آن بهشت باستان شناسان 
 4000 به  مربوط  بين النهرين  در  شده  شناخته  تمدن  است.  معروف 
سال قبل از ميلاد است. يعني زماني كه قوم سومر ازسكونت گاه هاي 
محدود خود مهاجرت كرد و در دشت هاي اقامت گزيدند و از مزاياي 

 تشيع در عراق، مرجعيت و ايران
 رسول جعفريان 

ايران، 1386؛ تعداد صفحات:  تاريخ معاصر   تهران: مؤسسه مطالعات 
150

  سيدرضا حسيني



136
اره 

 شم
- 1

388
ور  

هري
ش

95

فرات  و  و ساكنان حوزه هاي دجله  بهره مند شد  آبياري  و  كشاورزي 
بيابان گردي  و  روستايي  زندگي  شيوه ي  كه  بودند  كساني  نخستين 
را رها كردند و به زندگاني شهري روي آوردند. عراق امروزي تاريخ 
خود را در گذر زمان سپري كرد تا اين كه بعد از رحلت حضرت رسول 
اكرم،1 و در زمان خلافت ابوبكر بنا به پيشنهاد مثني بن حارثه سپاه 
اسلام وارد قلمرو ساسانيان در بين النهرين شدند و شهر حيره را به 

تصرف خود درآوردند.2
مسري كه اعراب براي فتح عراق طي كردند راهي بود كه حيره را 
به بابل و در فراسوي آن به مدائن و سپس به نهروان و جلولاء متصل 
مي كرد و آن گاه به طرف حلوان، نهاوندوري مي رفت. در طول مسير 
كردند.  فتح  را  دهقانان  نفوذ  مناطق  و  كشاورزي  زمين هاي  اعراب 
با  تا  دادند  اعراب دهقانان ترجيح  ابله توسط  و  از تصرف حيره  پس 
مسلمانان صلح كنند. فتح حيره براي مسلمانان شور فراواني داشت و 
آنان را متوجه اراي «سواد» كه از جمله بزرگ ترين و حاصل خيزترين 
در  نيز  را  منطقه  اين  و  كرد  بود  عراق  سراسر  در  كشاورزي  مناطق 
شرايط صلح در اختيار خود گرفتند. با حضور اعراب در عراق و طولاني 
شدن آن، دهقانان نه تنها تمايلشان به صلح افزايش يافت بلكه جهت 
يافتن موقعيت مناسب تر در حكومت اسلامي، حتي اعراب مسلمان را 
در فتح ساير مناطق كمك و راهنمايي مي  كردند. با شكست ايرانيان 
در جنگ قادسيه و كشته شدن رستم فرخزاد ـ سردار نامدار ساساني 
را  باقيمانده عراق جنوبي و مركزي  و  از دجله عبور كردند  اعراب  ـ 

تصرف كردند. 3

اما موضوع مورد بحث ما در اين نوشتار كتاب «تشيع در عراق، 
مرجعيت و ايران» است. جعفريان در فصل اول در باب پيشينه تشيع 
در عراق مي نويسد: «سابقه تشيع در عراق بيش از هر نقطه ى ديگري 
در جهان اسلام است به طوري كه مي توان ادعا كرد تشيع اساساً در 
محيط كوفه شكل گرفت.»4 چون از همان روزهاي نخست فتح عراق 
به دست سپاهيان اسلام، سلمان فارسي و يارانش در نشر تشيع در 
تحت  زمان  آن  تا  كه  مردمي  و  كرد  پا  بر  سخنراني  مجالس  عراق 
اختيار دولت ساساني بودند را به تشيع و اسلام راستين دعوت مي كرد 
و مردم عراق كه مسلمان را مورد اعتماد همگان مي ديدند، گروه گروه 
به تشيع ملحق شدند و شيعه مسير خويش را پيمود و اين شكوفايي 
به اوج خود رسيد. سلمان نخستين نماز جمعه را در ايوان كسري در 
صفر سال 16 ق اقامه كرد و سپس سلمان، كوفه، در نزديك شهر 
را  شهر  اين  نقشه  و  برگزيد  اسلام  گسترش  براي  را  حيره  باستاني 

ترسيم كرد. 5
اميرالمؤمنين علي عليه السلام در عراق استقرار يافت،  آن گاه كه 
حب  و  ولايت  ترويج  و  نشر  براي  عامل  نيرومندترين  از  امر  همين 
اهل بيت عليه السلام در عراق و به ويژه در كوفه پايتخت خلافت آن 

حضرت به شمار مي رفت. 6
مسجد اعظم كوفه پايگاه تدريس علوم گوناگون حضرت بود، وي 
در ايام حكومت كوتاه خود، تشيع را در كوفه رواج داد و علي رغم تمام 
ناملايمتي ها و جنگ ها كه در كوفه براي امام عليه السلام پيش آمد 
هرگز از نشر فرهنگ و معارف الهي باز نه ايستاد و جمع كثيري از وي 

تشيع عراق

حرم حضرت على (ع)، نجف اشرف
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بهره مند شدند. 7
جعفريان در ادامه تأكيد مي كند كه تشيع از كوفه در قرن دوم و 
سوم قمري به بغداد انتقال يافت و در قرن چهارم با اوج گرفتن اهميت 
كربلا و نجف و كاظمين و حمايتي كه آل بويه از تشيع كردند، اين 
بغداد گسترش  به ويژه  از مركز عراق  بيشتري  در بخش هاي  مذهب 
يافت و مكتب تشيع به طور خاص از مكتب نجف و سپس حله تغذيه 

فكري كرد. 
نويسنده معتقد است كه تشيع عراق بر جبل عامل، حلب و ايران 
تأثير گذاشته و تا آن جا كه مربوط به ايران مي شود در چندين مرحله 
تأثير تشيع قبيله اشعري در قم  ايران در مواردي همچون،  بر تشيع 
در قرن دوم قمري، تأثير تشيع بغداد بر ايران در قرن پنجم و ششم 
قمري، تأثير تشيع مكتب حله بر ايران در قرن هاي هفتم و هشتم و 
تأثير تشيع نجف و جبل عامل بر ايران در قرن دهم قمري، تأثيرگذار 

بوده است.8
نويسنده با ذكر اين كه تشيع عراق در چهار مرحله بر تشيع ايران 
دهم هجري  قرن  در  عراق  سياسي  اوضاع  به  است،  بوده  تأثيرگذار 
مي پردازد.  عثماني  و  صفوي  قدرت  دو  با  كشور  اين  رويارويي  و 
فاصله  در  دوبار  و  داشتند  چشم  عتبات  به  صفويان  است  معتقد  او 
سال هاي 914ـ940 قمري و 1031ـ 1048 قمري بغداد را به كنترل 
دولت  پايه هاي  تدريج  به  بود.  موقت  كنترل  اين  اما  درآوردند؛  خود 
عثماني در عراق استوار شد و حاكمان سني بر آن مناطق مسلط شدند 
عتبات  اهميت  حال  اين  با  بود.  ايران  به  اميدشان  بالطبع  شيعيان  و 

هيچ گاه به لحاظ توجه زيارتي و علمي براي شيعيان كاهش نيافت.9
نويسنده در ادامه به چگونگي ورود اعراب و عربي شدن عراق از 
پيش از اسلام مي پردازد و چگونگي رشد و گسترش تشيع در ميان 
عشاير جنوب عراق را شرح و بسط مي دهد. او اعتقاد دارد گسترش 
تشيع در جنوب عراق و در ميان عشاير جنوب، بخشي كهن و بخشي 
و  با حضور مشعشيان  در خوزستان  تشيع  از يك طرف  است.  جديد 
كه  ديرپاست  تشيعي  غيره  و  جزاير  نواحي  و  هويزه  عرب  قبايل  در 
نشان هاي آن در آغاز دوره ي صفوي به وضوح ديده مي شود. قبايل 
بني سلامه و طائي ها از جمله قبايلي بودند كه به خاطر همسايگي با 
دولت مشعشي خوزستان در قرن 16 م شيعه شدند. اما عشاير ديگر 

جنوب عراق كه برخي تا قرن 19 م سني بودند در اين قرن تشيع را 
پذيرفتند. 10

با نگاهي به كتاب و به اذعان نويسنده از ديگر عوامل رشد تشيع 
در ميان عشاير عراق مي توان به موارد زير اشاره كرد.

با  تعامل  و  نواحي  اين  از  عتبات  به  ايراني  زائران  آمد  و  رفت  ـ 
عشاير.

ـ حضور طلاب نجف و كربلا براي تبليغ در ميان عشاير و حس 
دوستي اهل بيت كه عشاير را به عتبات شاند.

ـ تلاش علماي شيعه براي گسترش تشيع در ميان عشاير براي 
جلوگيري از ورود وهابي ها به كربلا در قرن 19 م 

ـ اسكان دايمي عشاير و ازدياد ارتباط با قبايل شيعه و نيز مراكزي 
مانند حله و كربلا و نجف.

ـ اسكان شيعيان بحرين در عراق و تعامل اينان با عشاير در قرن 
13 ق. 

امر  اين  كه  مسلمانان  وحدت  براي  عبدالحميد  سلطان  تلاش  ـ 
فضاي گسترش تشيع را ايجاد كرد. 

ـ انتقال عشاير شيعه خوزستان به عراق. 11

سابقه تشيع در عراق بيش از هر نقطه ى ديگري 
در جهان اسلام است به طوري كه مي توان ادعا كرد 
تشيع اساساً در محيط كوفه شكل گرفت

آيت االله محسن حكيم
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جعفريان در ادامه از شهره بصره به عنوان يكي از مراكز اصلي شيعه 
در عراق نام مي برد.12 چون تشيع در بصره پس از ورود اميرالمؤمنين 
علي عليه السلام به آن و پيوستن ايرانيان آن نواحي به تشيع، بصره 
به مهم ترين مراكز شيعه در عراق تبديل شد، چنان كه وقتي معاويه در 
8 ق عبداالله بن حضرمي را به عنوان والي به صره فرستاد مردم اين 
شهر او و 70 نفر از همراهان وي را در كاخي كه اسكان داشتند، آتش 
زدند و اين نخستين قيام شيعيان عليه بني اميه بود. تعدادي از شيعيان 
بصره در اواخر سال 60 ق هنگام هجرت امام حسين(ع)، خود را به 
كربلا رساندند و در عاشوراي حسيني به شهادت رسيدند. اين شهر از 
زمان ظهور دولت شيعه ي آق قويونلوها، تا عصر صفويه تابع ايران بود 
تا اين كه در 1087 ق / 1676 م به تصرف دولت عثماني درآمد. اما 
تا عصر حاضر از پرقدرت ترين مراكز شيعه در عراق بوده است. او در 
ادامه به مركزيت عتبات براي تشيع در قرن 19 م مي پردازد. 13  او در 
ادامه به مركزيت عتبات براي تشيع در قرن 19 م مي پردازد و به نقل 
از علي الوردي مي نويسد: تسلط نظام اجتهادي بر حوزه هاي شيمي، 
پس از پايان گرفتن دعواي اخباري ـ اصولي مطرح شد. جعفريان در 
كه  مي داند  كساني  اولين  از  را  الغطا  كاشف  جعفر  شيخ  ارتباط،  اين 
المبين في تصويب  ايستاد و كتاب «الحق  اخباري ها  برابر  به شدت 
المجتهدين و تخطئه الاخبارين» و كتاب «كاشف الغطاء عن معايب 
الميرزا محمد اخباري عدوالعما» را در رد اظهارات ميرزا محمد اخباري 
سال  در  فرزندانش  از  يكي  همراه  به  محمد  ميرزا  اين كه  تا  نوشت 
1232ق / 1817 م با صدور فتواي قتلش، كشته شد و جريان اخباري 

تقريباً از ميان رفت. 14 
جعفريان در ادامه به نقل از الوردي به رشد تشيع در نجف اشاره 
كرد.  آغاز  را  خود  رشد  م   1821  / ق   1236 سال  از  نجف  مي كند، 
دليلش هم بهبودي روابط ايران و عراق و گسترش رفت آمد علما و 
زوار به اين شهر مي داند. او در اين ارتباط اظهار مي دارد كه به دليل 
به  آنان  مداوم  مهاجرت  و  عراق  مركز  و  جنوب  در  تشيع  گسترش 
مناطق شمالي تر و حتي اسكان در حوالي بغداد و نيز به دليل انتقال 
اوايل  و  افشاريه  دوره ي  در  عراق  به  يران  از  شيعه  علمي  مركزيت 
قاجاريه، نجف روزبه روز قدرت مندتر شد. اين قدرتي بود كه به خصوص 
از ميانه  قرن نوزدهم رو به ازدياد نهاد و در نهايت در ماجراي تحريم 

تنباكو و سپس مشروطه خود را نشان داد. 15
نويسنده در ادامه به فعاليت هاي ميرزاي شيرازي در عراق و اقامت 
اين مرجع عالي قدر در سامرا اشاره مي كند. همچنين مي نويسد: اسنادي 
در آرشيو عثماني وجود دارد كه نشان مي دهد از اواخر دهه 1890 م 
و اوايل دهه 1900 م يعني دوران سلطنت عبدالحميد دوم، اشاره هاي 
مكرري به گسترش نفوذ تشيع در عراق شده است. كه اين گسترش 

مانع از دست يابي آنان به منابع انساني سني در شرق دور بود. 16
شامل  را   27 تا   25 صفحات  كه  را  كتاب  دوم  فصل  جعفريان 
مي شود به جغرافياي انساني و سياسي شيعه در عراق اختصاص داده 
است. او براي تكميل اين فصل از منابعي همچون حنا بطاطو، مسعود 
كوهستاني نژاد، اسحاق نقاش، حسن علوي و محمدعلي شمراني بهره 
برده و به نقل از حنا بطاطو جغرافياي ديني عراق را ذيل سه منطقه 
توضيح مي دهد و مي نويسد: اين سه منطقه ديني در بغداد با يكديگر 
تداخل مي كنند، او در ادامه جمعيت اين كشور را بيان مي كند و به نقل 
از حسن علوي مي نويسد «اگر كسي شيعيان را به حساب نياورد قوم 
عرب در اين كشور از 18 درصد تجاوز نخواهد كرد.» به  هرحال در اين 
فصل كه قسمت مختصري از كتاب را شامل مي شود، جعفريان بيشتر 

بر آمار و ارقام نيم قرن اول قرن بيستم تأكيد دارد.
در  ايراني  اتباع  حضور  «گستردگي  عنوان  با  كتاب  سوم  فصل 
را به خود  اين كتاب  از  تعداد 11 صفحه  بيستم»  آغاز قرن  عراق در 
اختصاص داده است. جعفريان به استناد به گزارشي كه از كتاب مسعود 
حوالي  در  عراق  به  ايرانيان  رفتن  دلايل  شده  نقل  كوهستاني نژاد 

سال هاي 1300 ش را چنين برمي شمرد: 
ـ زواري كه به عتبات مي روند و به دليل فقر و احتياج يا به قصد 

مجاورت در آن جا مي مانند.
را  كاظمين  و  بغداد  تجاري  خوب  موقعيت  كه  تاجر  تعدادي  ـ 

انتخاب كرده و در آن جا مانده اند.
ـ تعداد زيادي از اعراب خوزستان كه از هواداران شيخ خزعل بودند 

و تذكره ايراني ندارند.17
جعفريان در ادامه موضوع به حقوق قضايي ايرانيان مقيم در عراق 
مي پردازد و در اين ارتباط مي نويسد: يك مشكل عراق، ايرانيان مهاجر 
بود كه آمارهاي مختلفي از آن ها ارائه شده كه بين يكصد تا سيصد 

تشيع از كوفه در قرن دوم و سوم قمري به 
بغداد انتقال يافت و در قرن چهارم با اوج گرفتن 
اهميت كربلا و نجف و كاظمين و حمايتي كه آل 
بويه از تشيع كردند، در بخش هاي بيشتري از 
مركز عراق به ويژه بغداد گسترش يافت

تشيع عراق
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هزار دانسته شده است. آن زمان در عراق قانون كاپيتولاسيون براي 
تلاش  عراق  دولت  و  بود  حاكم  انگليسي ها  به خصوص  و  خارجي ها 
مي كرد تا ايرانيان را از آن مستثني كند كه اين مسأله محل اختلاف 
دو دولت واقع شد. اعتراض ايران آن بود كه علما و اتباع ايران اسير 
دادگاه هاي محلي در عراق مي شدند. به هر روي تا مدت ها مأموران 
مي كردند  مداخله  عراق  در  مهاجر  ايرانيان  قضايي  امور  در  ايراني 
و  قومي  وضعيت  مي كرد،  مداخله  به  وادار  را  ايران  دولت  آن چه  و 

اختلافات نژادي و مذهبي بود. 
جعفريان در ادامه اظهار مي كند كه درخواست ايران اين بود كه 
دست كم رسيدگي به امور اتباع ايراني در محاكم محلي كه اعضاي 
آن شيعه باشند، انجام گيرد و استيناف به محاكم خاص كه براي اتباع 
خارجه در عراق موجود است، محول شود. اين امر از آن روي بود كه 

در محاكم عراق لااقل خصومت مذهبي كه در عراق بين شيعه و سني 
مناطق  در  تدريج  به  برود.  بين  از  ايران  اتباع  به  نسبت  است،  شديد 
شيعه نشين، محاكم جعفري تشكيل و روحانيون شيعه رياست آن ها را 
عهده دار شدند.18 نويسنده در ادامه به بحث تابعيت ها، مدارس ايراني 
در عراق و حمايت دولت ايران از شيعيان عراق مي پردازد. او در رابطه 
با موضوع آخر معتقد است كه دولت ايران به عنوان تنها دولت شيعه، 
علاوه بر اين كه از اتباع ايراني شيعه خود در عراق حمايت مي كرد، از 

شيعه عراق هم حمايت مي كرد.19
آغاز  ايران»  و  عراق  شيعه،  عنوان«مرجعيت  با  چهارم  فصل 
مي شود. اين فصل با كلياتي در اين باب از صفحه ي 51 شروع و به 
انتقال مرجعيت به ايران در صفحه ي 79 خاتمه مي يابد. جعفريان در 
اين فصل نظر به اهميت موضوع مرجعيت شيعه، تأكيد مي كند كه از 
زمان مطرح شدن ايران به عنوان تنها دولت مقتدر شيعه در پنج قرن 
اخير، به طور طبيعي مرجعيت پيوند استواري با اين كشور داشته و تا 
حدودي رنگ ايراني داشته است. با اين حال به دليل قدرت تشيع در 
عراق و شماري از بلاد غربي، شمار زيادي از عالمان برجسته  شيعه و 
نيز در حد مرجعيت از حوزه هاي عربي بوده اند.20 بايد به اين نكته مهم 
توجه داشت كه مرجعيت و رهبري شيعي در عراق به دوران حكومت 
اميرالمؤمنين حضرت علي عليه السلام در كوفه برمي گردد كه حضرت 
اساس رهبري شيعي را در عراق پايه گذاري كرد و پس از شهادت وي 
چنان چه  برده اند.  به سر  عراق  در  اثني عشري  ائمه ي  از  امامان  اكثر 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در سال 144 ق كه براي زيارت 
اقامت  قبر جدش سيد الشهداء وارد كربلا شد، مدت ها در اين مكان 

گزيد و به تدريس و ارشاد پرداخت.
را  هدايت  باب  (ص)  رسول االله  رحلت  از  پس  شيعه  كه  آن جا  از 
مسدود نمي داند و دوره ي تأسيس آن  از عصر ائمه عليه السلام آغاز 
مي شود، بر اين اساس در دوره ي طولاني امامت (11-29 ق) عراق 
مركز مهم رهبري شيعيان بود و پس از رحلت امام حسن عسكري 
(ع) امام يازدهم از ائمه در سامراء در سال 260 ق و آغاز غيبت صغري 
همچنان انتظار شيعيان جهان به بغداد معطوف بود؛ زيرا نواب خاص 
و سفراء چهارگانه امام زمان (عج) همگي در بغداد به سر مي بردند و 
امام  چهارم  نايب  سَمري  محمد  علي بن  ابوالحسين  زندگي  پايان  با 
به  خاصه  نيابت  و  غيبت صغري  عصر  ق،   329 سال  در  زمان(عج) 

اسنادي در آرشيو عثماني وجود دارد كه 
نشان مي دهد از اواخر دهه 1890 م و اوايل دهه 
1900 م يعني دوران سلطنت عبدالحميد دوم، 
اشاره هاي مكرري به گسترش نفوذ تشيع در 
عراق شده است

آيت االله شهيد سيدمحمدباقر صدر
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انتها رسيد و دوره ي غيبت كبري و نيابت عامه آغاز شد كه اين عصر 
مرجعيت فقها و مجتهدان است.21

جعفريان در ادامه با ذكر آماري از سال 1345.ش مي نويسد: درباره 
تعداد 58 مجتهد بزرگ شيعه در خلال هزار سال تاريخ اجتهاد و تقليد 
از 24  ايراني و 24 تن عرب هستند.  تعداد 34 تن  اين  از  در شيعه، 
عرب 16 نفر عراقي و 7 نفر سوري و يك نفر اهل عمان بوده و از 
نظر مركز تحصيلات 40 نفر در عراق، 14 نفر در ايران و از 4 مورد 
ديگر اطلاعي نداريم. اين افراد پس از رسيدن به مرجعيت 18 نفر در 

ايران، 6 نفر در سوريه و 34 نفر در عراق ساكن شدند.22
نويسنده در ادامه به موضوعات قومي در انتخاب مرجعيت مي پردازد 
و مي نويسد: به رغم ماهيت فراملي مرجعيت، انتخاب مرجع  گاه رنگ 
از  انتخاب مرجعيت بعد  ارتباط به  قومي به خود مي گرفت و در اين 
وفات شيخ انصاري مي پردازد. سپس نمونه اي ديگر از اين وضعيت را 
در دوره ي قاجاري و نفوذ و قدرت ترك ها در دربار و انتخاب فاضل 

شربياني و شيخ محمد حسن ممقاني را ذكر مي كند.
او همچنين معتقد است كه بحث هاي قومي در مرجعيت كه مي توان 
گفت بخشي هم نه قومي بلكه به خاطر آشنايي محلي است تا زمان ما 
ادامه يافته است. چنان چه در زمان مرجعيت آيت االله حكيم، اختصاصاً 
استان خراسان در ايران مقلد آيت االله شاهرودي بودند. پس از درگذشت 
آيت االله حكيم عمده مقلدان وي از آيت االله خويي تقليد كردند. جعفريان 
همچنين تفاوت ميان عرب و عجم را هم در انتخاب مرجع تقليد و يا 

حتي تأثير در مواضع سياسي و مداخلات سياسي مهم مي داند.23
نويسنده در ادامه به حوزه علميه نجف و كربلا مي پردازد و نجف 
را داراي سه ويژگي براي ايرانيان شيعه مذهب مي داند. نخست آن كه 
مركز علمي شيعه  آن كه  دوم  آن جاست.  عليه السلام  امام علي  مرقد 
و استقرار مجتهدان بود و سوم به خاطر فرستادن وادي الاسلام كه 
دليل  به همين  بود.24  ارزش  با  بسيار  آن جا  در  مردان  و  ماندن  براي 
به نظر مي رسيد به اعتقاد نويسنده كتاب، دليل عمده ايرانياني كه به 
عراق رفته و ماندگار شدند و به تحصيل پرداخته اند، به دلايل فوق 

مي باشد. 
از  بايد  را  اخير مرجعيت در شيعه  جعفريان معتقد است كه عصر 
سال هاي  فاصله  در  را  شيعه  مرجعيت  كه  كرد  آغاز  بهبهاني  وحيد 

1173-1205 ق / 1760-1791 م برعهده داشت. اين زمان مفهوم 
ادامه  در  نويسنده  اداره شؤون شيعيان.  تا  بود  بيشتر علمي  مرجعيت 
نام سه تن از شاگردان وي يعني سيد محمد مهدي بحرالعلوم، شيخ 
جعفر كاشف الغطاء و سيد علي طباطبايي را ذكر مي كند و مي نويسد 
از اين سه نفر شيخ جعفر كاشف الغطاء به لحاظ علمي در زمان خود به 
اوج رسيد و شاگردان برجسته اي مانند صاحب جواهر و حجت الاسلام 
شفتي داشت. نويسنده سيد محمد مجاهد، مرجع ايراني مقيم كربلا را 
از نخستين كساني مي داند كه براي جنگ هاي ايران و روس به ايران 

آمد و در مسايل داخلي ايران به طور مستقيم مداخله كرد.25
اشاره  ايران  به  مرجعيت  انتقال  به  فصل  اين  پايان  در  نويسنده 
مي كند و مي نويسد پس از درگذشت آيت االله سيد ابوالحسن اصفهاني، 
مرجعيت مطلق عتبات از بين رفت و با بالا گرفتن موقعيت آيت االله 
بروجردي، اين بار مرجعيت اصلي به ايران منتقل شد و در اين طرف، 
آيت االله بروجردي تأثيري ول مختصر در نجف داشت. جعفريان معتقد 
است به طور كلي مرجعيت نجف تا اين زمان تأثير شگرفي در تحولات 
ايران داشت اما به عكس، حتي تا به امروز، در ادواري كه مرجعيت 

مهم در ايران متمركز بوده، آن تأثير قابل توجه نبوده است.26
فصل پنجم كه آخرين فصل اين كتاب است به موضوع «مرجعيت 
در عراق و چالش هاي پيش رو در دوره ي اخير» پرداخته است. جعفريان 
بازگشت مرجعيت به عراق: آيت االله  اين فصل زير عنوان  ابتداي  در 
حكيم مي نويسد: «اين زمان چندين مرجع ديگر از جمله آيت االله سيد 
ابوالقاسم خويي در نجف و چند مرجع  آيت االله  و  محمود شاهرودي 
هم از جمله آيت االله روح االله خميني، آيت االله محمدرضا گلپايگاني و 
اين حال  با  بودند.  ايران فعال  آيت االله محمد كاظم شريعتمداري در 
مرجعيت آيت االله حكيم به دليل نقش و سابقه نجف در امر مرجعيت و 

نيز اقبال عمومي در درجه نخست قرار داشت.»27
جعفريان در ارتباط با مرجعيت آيت االله حكيم تأكيد مي كند كه «اگر 
آيت االله حكيم برآمده است، دست كم يكي از مهم ترين نكات، علم 
و تحصيلات و تأليفات او به خصوص اثري برجسته مانند مستمسك 
است كه مرجعيت ايشان را استوار كرده و نه تنها در ميان عرب كه در 

ميان عجم نيز وي را شاخص و برجسته كرده است.»28
اما آن چه مهم و قابل توجه است نكته اي است كه نويسنده پس از 

مرجعيت و رهبري شيعي در عراق به دوران 
حكومت اميرالمؤمنين حضرت علي عليه السلام 
در كوفه برمي گردد كه حضرت اساس رهبري 
شيعي را در عراق پايه گذاري كرد و پس از 
شهادت وي اكثر امامان از ائمه ي اثني عشري در 
عراق به سر برده اند
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بيان مقدماتي به آن اشاره مي كند و آن اين كه «اما سرجمع، اين دوره 
به تدريج، حوزه علميه نجف به سمت عرفي شدن پيش مي رفت.»29 
و در جايي ديگر مي نويسد: «به هر روي، عربي شدن حوزه نجف در 
فعاليت هاي حزب الدعوه  است.  امري مشهود  آيت االله حكيم،  دوره ي 
نيز مؤيد همين جهت گيري بود ... مدرسه اي كه آيت االله حكيم تحت 
عنوان الدوره در سال 1386 ق / 1967 م ايجاد كرد، و نخستين دوره 

آن در همان سال شروع به تحصيل كرد همه عراقي بودند.»30
جعفريان همچنين در اين فصل به نگاه آيت االله حكيم به سلطنت 
محمدرضا شاه پهلوي در ايران و روابط وي با امام خميني (ره) نيز اشاراتي 
مي كند. او در ابتدا به پيام تسليت محمدرضا پهلوي در ارتباط با درگذشت 
آيت االله بروجردي به آيت االله حكيم اشاره اي مي كند و مي نويسد: «اين 

معنايش آن بود كه ايشان را مرجع جهان اسلام مي شناسد.»31
برخوردي محتاطانه  را  پهلوي  با  آيت االله حكيم  برخورد  جعفريان 
مي داند و اين امر را بنا به دو دليل مي داند. نخست آن كه خود سخت 
آن كه  ديگر  و  بود  بعثي  دولت  با  درگير  و  قوم گرا  دولت هاي  درگير 
نگاهش به سلطنت شاه شيعه در ايران تا حدودي ريشه در ديدگاه هاي 
ولايت»  اهل  و  شيعه  «شاه  جا  اين  در  كه  داشت  نجف  در  گذشته 
آيت االله  كه  سال هايي  در  نويسنده  اعتقاد  به   » مي كند.32  حكومت 
خميني به عراق تبعيد شد و جريان ضد دولت ايران در نجف نيرومند 

بود، آيت االله حكيم موافق چنين جرياني نبود.»33
جعفريان براي اثبات اين مطلب به بازديد آيت االله خميني از آيت االله 
حكيم، بعد از نماز مغرب و عشاي روز دوشنبه 22 جمادي الثاني 1385 
(26 مهر 1344) در بيرون منزل آيت االله حكيم به نقل از حجت الاسلام 
سمامي به عنوان شاهد حاضر اشاره مي كند. نويسنده در ادامه ي اين 
ايرانيان مقيم عراق، تأسيس حزب الدعوه و برآمدن  فصل به اخراج 
شيعه در عراق، دوران مرجعيت آيت االله خويي، بعث و ايجاد مرجعيت 
عرفي و ايران و عراق از زمان جنگ تحميلي عراق عليه ايران پرداخته 

است و هر كدام را به تناسب خود تشريح و تبيين كرده است.
مي نويسد:  سيستاني  آيت االله  درباره  فصل  پايان  در  جعفريان 
پيش  در  عراق  تحولات  در  كه  معقولي  روش  با  سيستاني  «آيت االله 
گرفت و با اظهارنظرهاي عاقلانه خود و نيز حركت در حاشيه براي 
تنها در حد يك  نه  اظهارنظرهاي عالمانه،  نيز  و  تأثيرگذاري درمتن 
مرجعيت براي شيعه بلكه به يك چهره سياسي برتر در عالم سياست 

در جهان شناخه شد.»34
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